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  ديباچه
 هرچـه المللي اين انتظار را داشت كه  ، جامعه بينويكم بيستپس از دهه آغازين قرن 

رود دستاوردهاي بهتـري در زمينـه حقـوق بشـر، دموكراسـي، اخـلاق و        به پيش مي
ايـم كـه    اين اميد مـا نـاگزير بـه اذعـان ايـن نكتـه      رغم  به فضايل انساني داشته باشد.

. ايـن  شده نتوانستد در سراسر اين كره خاكي بـه منصـه ظهـور برسـند    هاي ياد مؤلفه
المللي حقـوق   ناكامي در منطقه خاورميانه به مراتب شديدتر است. استانداردهاي بين

گيرند و دو نهـاد قدرتمنـد    بشر با كمترين ميزان در اين منطقه مورد پذيرش قرار مي
دولت و سنت در برابر اين استانداردها ايسـتاده و تعريـف ديگـري از حقـوق بشـر      

ها عامـل اصـلي نارضـايتي مـردم ايـن منطقـه و        يد همينكنند. شا ميارائه  المللي بين
هـا و دسـتاوردهاي    هاي اخير باشند. به راستي چرا مصاديق، يافتـه  گيري جنبش شكل
يـافتني نيسـتند؟ چگونـه     المللي در زمينه حقوق بشر در منطقه خاورميانـه دسـت   بين

رين و در قالـب تئـوري، دكت ـ   بـاخترزمين هاي حقوق بشر جهـاني در   است كه يافته
آينـد ولـي در    درمـي  شوند و به مرحله كاربرد و اجـرا  كنوانسيون طراحي و تنظيم مي

 ايـم؟  هخاورميانه همچنان در باب تزاحم و توافق با حقوق بشر و تعريف آن درمانـد 
در حال دادرسـي   افريقاو حتي  امريكاچگونه است كه دادگاه حقوق بشر در اروپا و 

يشـان هسـتند   ها دولتها از  بشر شهروندان اين قارهبه شكايات قربانيان نقض حقوق 
ولي در خاورميانه نه تنها چنين دادگاهي وجود ندارد بلكه حتي يك سـازوكار سـاده   

خـورد؟ بـدتر اينكـه حتـي      نظارتي آن هم در حد شكلي و صوري نيز به چشم نمـي 
نظريـه و  اند يك كنوانسـيون،   براي حقوق بشر، انديشمندان منطقه خاورميانه نتوانسته

كنند كـه در جامعـه جهـاني داراي اعتبـار و     ارائه  يا حتي يك دكترين بومي و اصيل
  روايي باشد.
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كانون بـودن خاورميانـه در تـاريخ روابـط     رغم  به چرااصلاً  پرسش كليدي اينكه
الملل به لحاظ تمدن، فرهنگ، حقوق و مـذهب مـا گـواه آن هسـتيم كـه اروپـا و        بين

چگونه است كـه حقـوق    اند؟ هشر از اين منطقه پيشي گرفتدر موضوع حقوق ب امريكا
ولي حقوق بشر در خاورميانه به شيوه  )1(الملل نهادسازي شده است بشر در روابط بين

دهنـد   ها نشـان مـي   اي از بررسي اي كلاف كور و سردرگمي است؟ مجموعه معماگونه
هاي كور حقوق بشر در منطقه ما ريشه در عوامل گونـاگوني دارنـد. ابهـام در     كه گره

ي اقتـدارگراي  هـا  دولـت تعريف مفهوم حقوق بشـر در منطقـه خاورميانـه، مقاومـت     
هاي خرافي و ظالمانه بـا   سنتخاورميانه در برابر استانداردهاي حقوق بشر و همياري 

و يا اقتدارگرا كه با سركوب و زور بر مـدار قـدرت قـرار     نشانده دستي ها دولتاين 
شود. البته در كنـار اينهـا بايـد بـه مـدعيان       ين اين عوامل محسوب ميتر مهمدارند از 

از قشر دانشگاهي و تحصـيل  آنها  دروغين حقوق بشر در منطقه نيز پرداخت كه بيشتر
ي سياسـي منطقـه را نيـز مـورد     هـا  نظـام ه بوده و در عين حمايت از حقوق بشر، كرد

گيـر كـه جامعـه     همـه پـريش   روان دهنـد. نـوعي بيمـاري شخصـيت     حمايت قرار مي
پـيش مـا و تكـذيب    تأييـد   دانشگاهي منطقه خاورميانه را در بر گرفته است. سياست
هـاي روانـي ـ شخصـيتي      هپشت ما ويژگي بارز اين گروه است و برگرفته از پس زمين

هـا و نخبگـان دانشـگاهي ـ سياسـي منطقـه خاورميانـه         متعارض شماري از شخصيت
نامنـد و   خود را متخصص و دانشگاهي يا كارشناس و سياسـتمدار مـي  بعضاً  است كه

ي، ديانت، حقوق بشـر، دموكراسـي، نـوگرايي،    سالار مردمبه دروغ و در ظاهر مدعيان 
كننـد. همانـا    در باطن از آخور حاكمان اقتدارگرا ارتزاق مي ي و عقلانيتند وپرست وطن

طـرف، تعارضـات رفتـاري و     دريغ كه به باور و ادعـاي شـماري از پژوهشـگران بـي    
سازي حقـوق بشـر در    ين موانع در دستيابي يا نهادينهتر بزرگيكي از  ها همانكرداري 

روش تحليـل محتـوا   اين منطقه است. اين پژوهش با توجه به اهميت اين موضوع بـا  
ي مفهوم حقـوق بشـر   ها ابهامدر تلاش براي بررسي علت نخست يعني ناشناختگي و 

ي اقتـدارگرا و  هـا  دولـت هـاي ديگـر يعنـي نقـش      در خاورميانه است و بررسي علت
هاي خرافي و نيز مشـكل روانـي ـ شخصـيتي متعـارض نخبگـان دانشـگاهي و         سنت

لبته چه بسا اين علت اخير را نياز بـه پـژوهش   گذارد. ا سياسي را به زماني ديگر وا مي
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اي ديگر روشن شده و يـا روشـن شـود. از     آن به تجربه بر همه به شيوهتأثير  نباشد و
ها و كردارهاي ضـد و نقـيض زمـاني پـي      توان به رفتارهاي متعارض و گفته جمله مي

د. چـرا كـه در   ان برد كه گويندگان آن در مسند قدرت قرار دارند يا آن را از كف نهاده
در يـك نظـام سياسـي نباشـد،     آنهـا   هنگامي كه قدرت ندارند و يا نفع و مقامي براي
 شوند كه همگان با تعجب بـه تماشـاي   آنچنان دو آتشه طرفدار حقوق بشر جهاني مي

نشينند. ولي در هنگامي كه اندك سهمي از قدرت و يا ثروت يك ملت آن هم  ميآنها 
اي ديگـر بسـازند و بنوازنـد و رقـص      رسد به گونـه  ميآنها  بارترين روش به با خفت

كنند كه پـس آن   سماع از بر منفعت خويش در پيش گيرند كه ما را مات و مبهوت مي
همه وعظ و خطبه در باب حقوق انسان و فضايل اخلاقـي و ادعـاي كرامـات فـردي     

روراسـت  اين شخص مدعي به ناگهان در كجا مفقود شده است؟ بايد با هم صادق و 
  ها در جامعه بزرگ ما فراوانند. باشيم: اين آدم
شناخت، دانش، تجربه و آگاهي از موضوع حقوق بشر ونيز آگـاهي   برپايهنگارنده 

 هـاي  ي موقعيتي ـ ارزشي شهروندان خاورميانه بر اين باور است كـه ريشـه   ها ويژگياز 
مل اصـلي ابهـام در   در درك نادرست از مفهوم حقوق بشر در اين منطقه و عاساز  سبب

مفهوم حقوق بشر در اين منطقه نبود تعريفي يكسان، شفاف و قابل استناد و حقـوقي از  
و متغيرهـاي   هـا  مصـداق حقوق بشر در منطقه در سطح كلان و عمومي جامعـه اسـت.   

هـا و چـه    ي موقعيتي ـ ارزشي شـهروندان خاورميانـه ـ چـه تـوده      ها ويژگياثرگذار بر 
زمينه داراي نقش هستند و به عنوان مويد ابهام در تعريـف حقـوق    ـ نيز در اين  نخبگان

گيرنـد. روش پـژوهش در ايـن نوشـتار      بشر در اين پـژوهش مـورد بررسـي قـرار مـي     
آنهـا   فهم رفتارهاي فرد در جامعه و تعامـل  برپايهكه اشاره شد تحليل محتوا  گونه همان

اي  هـا تنهـا منـابع كتابخانـه     با ساختار كلان كشور در منطقه است. روش گردآوري داده
شناخت نگارنده طـي مطالعـات حقـوق     بر مبتنيهاي ميداني و  است ضمن اينكه بررسي

بوده است. نگارنده بر اين مؤثر  گيري اين نوشتار بسيار بشري و دانشگاهي وي بر جهت
باور است كه در زمينه مطالعات حقوق بشر بيشتر بـا منـابع نظـري، حقـوقي و فلسـفي      

ي جـدي  هـا  محـدوديت گيـري از   هستيم و نبود منـابع كـاربردي بـدون جهـت     ور روبه
  مطالعات حقوق بشر در منطقه خاورميانه است.
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  تعريف حقوق بشر
الملل مفهومي را داريم كه از آن تنها يـك تعريـف    آيا در علم حقوق و دانش روابط بين

صـلي بـين   شود؟ درباره حقوق بشر چطور؟ ايـن پرسـش كليـدي دعـواي ا    ارائه  واحد
گيري دو مكتب و طيف  ي حقوق بشر است كه به شكلشمول جهانمخالفان و طرفداران 

گرايان در مطالعات حقوق بشر انجاميده اسـت. اگـر حقـوق     گرايان و نسبي شمول جهان
بايد انسان به لحاظ اقتصادي، سياسي و اجتماعي از آن  آنچهبشر را در اين پژوهش هر 

انسـان   عليهو افراد  ها سازمانها،  ، گروهها دولتنبايد ديگران مانند  آنچهمند شود و  بهره
تـر اسـت.    گراها سـاده  گرايان و نسبي شمول جهانانجام بدهند بدانيم آنگاه فهم ادعاهاي 

گيرند. حقـوق   ي حقوق بشر جهاني و همهها ارزشگرايان بر اين باورند كه  شمول جهان
ازدواج، كار، بيمه، نبود شكنجه و بردگي و مانند بشر و مصاديق آن همانند حق زندگي، 

و مفاهيمي هستند كه براي هر انساني فارغ از جغرافياي زيسـت و زاد و   ها ويژگياينها 
هو ي بمـا يي، چه اروپايي و چه آسيايامريكايي، چه افريقابوم او داراي ارزش است. چه 

ه هر فردي چـه مسـلمان،   موجود نبايد به بندگي و بردگي گرفته شوند. شكنجه نسبت ب
بد، بد است ولو اينكـه از  آنها  چه مسيحي، چه يهودي بد است. به عبارت ديگر به باور
(كاريزما) انجـام شـود. بـا     وش سوي فردي بزرگ يا مقدس يا داراي يك شخصيت فره

ي جهاني و فراگير در همه جوامع به يك شيوه كشف نشده و بـه  ها ارزشاين همه اين 
گرايان به سه دسته تقسيم شـده و فراگيـري    شمول جهانند. به همين روي، ا دست نيامده

  )2(اند: كردههاي زير تعريف  حقوق بشر را از زاويه
حقـوق بشـر بـه عنـوان يـك ارزش      آنهـا   به باور گرايان دوفاكتو: شمول جهان. 1

جهاني پذيرفته شده است، همانند سرقت از بانك كه از منظر جهاني يك عمل نادرست 
دهد اما تقصير متوجه سارقان است نه اينكه سرقت  سرقت از بانك رخ مي گرچهاست. ا

دهـد، امـا تنهـا     خوب است. به همان سان هر چند نقض حقـوق بشـر در دنيـا رخ مـي    
  ن خطاكار هستند.اناقض

بر اين باورند كـه حقـوق بشـر يـك دارايـي      آنها  :گرا واقعگرايان  شمول جهان. 2
آن را دارا هستند. ولو اينكه شماري از مردم آن طبيعتاً  ها انسان طبيعي جهاني است. همه

گرد بودن زمين، رغم  به پذيرند. درست مشابه اين است كه را به عنوان يك واقعيت نمي
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جاهل هستند و نيازمند آمـوزش بـراي   آنها  دانند. شماري از مردم هنوز آن را مسطح مي
  درك حقيقت.

ي حقـوق بشـر بـه عنـوان يـك      هـا  ارزشهر چند  گرايان دوژور: شمول جهان. 3
اند اما بايستي مورد پـذيرش   باشند و آنان مورد پذيرش جهاني نبوده حقيقت مطرح نمي

از فرهنگي به فرهنگـي ديگـر و از زمـاني بـه      ها ارزشجهاني قرار بگيرند. به باور آنان 
ي مهمي وجود ها شارزبر اين باورند كه آنها  زمان ديگر، متفاوت هستند. با اين وجود،

را بپذيريم. به عبارتي بايد همه تلاش آنها  يا برتر هستند و ما بايستي »درست«دارند كه 
 ي برتر به كار گيريم.ها ارزشخود را براي فراگير ساختن 

تعريـف ديگـري از   آنها  ي مخالفند.شمول جهانگرايان با هر سه نوع  در مقابل نسبي
گراها از ديد اخلاقي و ارزشي بر اين باورنـد كـه    حقوق بشر و فراگيري آن دارند. نسبي

كنند  ي متفاوتي دارند. در عين حال آنان فكر نميها ارزشي گوناگون ها فرهنگمردم با 
 مشترك هم وجود دارد. به بـاور  كمابيشي ها ارزشي گوناگون ها فرهنگكه ميان مردم 

خاص هـر فرهنـگ هسـتند، پـس      ها ارزشق بشر ارزشمند است و از آنجا كه حقوآنها 
حقوق بشر نيز خاص هر فرهنگ است و حقوق بشر جهـاني وجـود نـدارد. عبـداللهي     
النعيمي نويسنده و دانشمند توانمند حقوق بشر كه خـود مسـلمان و از كشـور سـودان     

ان فرهنگي كردن حقوق بشر را ميمؤثر  برانگيز ديدگاه است در برابر اين گفتمان مشاجره
گويد: حقوق بشـر بايـد بـه فرهنـگ، مرزهـاي       النعيمي در اين باره مي )3(كند. مطرح مي

تعريف خاص هر فرهنگ  گرچهاين ديدگاه ا )4(هاي مردم نزديك شود. اخلاقي و ديدگاه
دهد ولي اعتبـار هـر تعريـف از حقـوق      از حقوق بشر را مورد شناسايي دوژور قرار مي

بشر را به صورت دوفاكتو پذيرفته و بر اين باور است كه براي دستيابي به يك تعريـف  
  جهاني از حقوق بشر بايد به هم پوشي تعاريف دست يافت.

 طـور  همـين هـا و حاكمـان و    حكومـت  تعريف حقوق بشر در خاورميانه از سوي
 گراهـا  مسلمان همان تعريفي است كه نسبيمداران  دين شماري از استادان حقوق بشر و

به تعريف خود از مـتن حقـوق بشـر هـم بهـره      دهي  مشروعيت برايآنها  كنند. ميارائه 
انديشي جهاني پيرامـون آن   حقوق بشري حقوق بشر است كه همآنها  گيرند. به باور مي

ي هـا  كنوانسـيون وجود داشته باشد. از آنجا كه اعلاميه جهاني حقوق بشر و بسـياري از  
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در موضـوع حقـوق بشـر هسـتند      بـاخترزمين حقوق بشري دستاورد نگرش كشورهاي 
و  هـا  فرهنـگ را جهاني دانست. براي تعريف حقـوق بشـر همـه    آنها  توان بنابراين نمي

انديشـي در تعريـف حقـوق بشـر      نين همانديشي برسند و چون چ بايستي به هم ها ملت
كنوني پديد نيامده است پس حقوق بشر امروزي يك حقوق بشر نسبي است و هنوز با 

مفهـوم  يـابي   ريشـه  بايد اذعان كـرد كـه تعريـف و   روي  بديني فاصله دارد. شمول جهان
و چه بسا كاميابي در اين زمينـه بـراي يـافتن     )5(حقوق بشر داراي اهميت بسياري است

 گرايـان پايـان داده و   گراهـا بـا نسـبي    شـمول  جهـان يك تعريف مشترك به دعواي ميان 
گسترش ادبيات حقوق بشر در مناطقي شود كه همچنان در سرآغاز راه توجـه  ساز  زمينه

  به حقوق قربانيان نقض حقوق بشر قرار دارند.
روشن است اينكه سرانجام حقوق بشر يعني چه؟ كـدام تعريـف    آنچهبه هر روي 

 پوشاند؟ و ما چه تعريفي از حقـوق بشـر   گراها را مي گراها و نسبي شمول جهانمرزهاي 
كنيم؟ به باور نگارنده حقوق بشر سبدي از بايدها و نبايدهايي است كـه انسـان    ميارائه 

ي يعني مرگ با خود بـه همـراه دارد.   از هنگام زايش و آغاز زندگي تا هنگام پايان زندگ
هايي چون حق زندگي، گريستن و خنديدن، تربيت، آزادي بيان و سخن  بنابراين، بايسته

گفتن آزادانه، حق انديشيدن، آمـوزش، ازدواج، كـار و بيمـه حقـوق بشـرند. همچنـين       
ي خودســرانه و هــا بازداشــتهــايي چــون بردگــي، شــكنجه، سانســور، اعــدام،   نبايــد
، ترس و بيم، اعدام و مرگ، فشار و استرس، سبدي هستند كه حقوق بشـر  مدت طولاني

  كنند. را شكل داده و تعريف مي

  فرهنگ حقوق بشر
مندي از يك فرهنگ حقوق بشري شرط لازم فهم حقوق بشر است. تعريف حقوق  بهره

مندي از فرهنـگ حقـوق    گيرد و اين بستر منوط به بهره بشر در بستري مناسب شكل مي
ري است. خاورميانه در اين زمينه با مناطق و كشورهاي ديگر بسـيار فاصـله دارد. در   بش

واقع يكي از علل اصلي ناشناخته ماندن مفهوم حقوق بشر در خاورميانـه نبـود فرهنـگ    
بازتاب خـود   Human Rights Cultureحقوق بشري نهادينه شده است. فرهنگ حقوق بشر 

است، تاريخ، آموزش و پـرورش، انتخابـات، تحـزب،    را بر ادبيات، موسيقي، سينما، سي
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گـذارد. شـمار فراوانـي از كشـورهاي      كار، بيمه، و به ويژه حكمراني و زمامداري وا مي
هاي عميقي در  اند. اين كاستي ريشه بهره منطقه خاورميانه در اين زمينه از حقوق بشر بي

  موضوعات گوناگون دارند. در اين زمينه عوامل زير موثرند:
هاي علمي حقوق بشري نداريم. اساسا  در خاورميانه نظريه از تئوري: بهرگي . بي1

بسيار از كشورهاي منطقه خاورميانه از تئوري و نظريه تهي هستند. در چنـين جـوامعي   
هاي حزب بعـث   تفوق و برتري دارد. به همين روي ايدئولوژيآنها  بيشتر ايدئولوژي بر

، كماليسم در تركيه و اسلامگرايي در مصـر و  اسرائيلدر عراق و سوريه، صهيونيسم در 
نظريه از دانشمندان علـوم سياسـي، روابـط    ارائه  اردن برتري دارند. ايدئولوژي، شهامت

جرئـت   سـتاند. بـه   هاي آنـان را از توليـد بـاز مـي     گيرد و ذهن الملل و حقوق را مي بين
ي اقتدارگراي منطقه نبايد انتظار توليد تئوري بـومي دربـاره   ها رژيمتوان گفت كه در  مي

كشـورهاي  حقوق بشر داشت. در واقع آناني كه درباره حقوق بشر در اين منطقـه و در  
افتند تنها نگاه حقـوق   نويسند و يا با فعاليت پيرامون آن به زحمت و رنج مي مي يادشده
حاملان آنها  اي به همراه ندارند. توشهرا به زبان آورده و از بر خويش  باخترزمينبشري 

و  دهنــدگان توضــيحتئــوري و انديشــه حقــوق بشــري از بــر خــويش نيســتند و تنهــا  
شـوند. ايـن    محسوب مـي  باخترزمينهاي حقوق بشري كشورهاي  تئوري كنندگان تبيين

ان حقوق بشـر بـومي در خاورميانـه بسـيار     پرداز نظريهيك واقعيت تلخ است كه شمار 
 در است.اندك و نا

در ديگـر كشـورها   اكنـون   هـم  در گذشته در ايران شاهنشاه و ي:كاريزمامحور. 2
(امـارات متحـده عربـي،     (عربستان سعودي و اردن) و شيخ و امير خليفه (عمان)، ملك

ي كشورهاي ها ملتهاي مقدس، كاريزما و معصوم در ميان  قطر، بحرين و كويت) چهره
كننـد و   آنهـا هرچـه   از مردمان اين كشورها حكمرانانمنطقه ما هستند. به باور بسياري 

انـد   گفتـه  هـا مـي   النوع ربگويند همان است كه  آنان مي آنچهبخواهند مباح است و هر 
يشـان   هـا  ملـت اي در ميـان   كننـده  مبهوتاز شخصيت فره وشي و كاريزماي آنها  چون

ا مخـدوش  سازي يا فهـم از حقـوق بشـر ر    برخوردارند. چنين موضوعي اساس تعريف
را پيرامـون خـويش گـرد هـم     پـريش   روان وناآگاه  هاي كند. كاريزما به سادگي توده مي
آورد و ذهن و دل آنان را به ستايش و تمجيد از شخصـيت و فـره خـويش مشـغول      مي
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شـود.   گيـري فرهنـگ حقـوق بشـري نـاممكن مـي       شكلمشغولي  دل سازد. با چنين مي
جامعه را تنها در اندازه فهم كاريزمـا تعريـف و   ي فرهنگي ها ارزشچنيني  اين يها ملت

محو و نـابودي فـرد معتـرض بـه     ساز  سبب كنند. تعريف فراتر از فهم كاريزما تبيين مي
خورنـد و بـر كيسـه زر     شود كه از قبل وي نان مـي  واسطه حاشيه و پيرامون كاريزما مي

ان اميد به تعريف علمي تو اي با محوريت كاريزما مي افزايند. آيا در بستر جامعه خود مي
 و كارا از حقوق بشر داشت؟

در منطقـه و قـوت    (Nation-State)ملت  ـبا نبود دولت   ي:محور دولتـ   رئيس. 3
گيرد و تا موضـوع   طبعا منافع ملي شكل نمي (King Centric)ي محور حاكمداشتن مفهوم 

ه بسـياري از  منافع ملي وجود نداشته باشد حقوق بشر مطرح شدني نيسـت. بـدتر اينك ـ  
دانند كه حقوق بشر در بستر منافع ملي قابل فهم و تفسير  استادان و پژوهشگران نيز نمي

هايي چـون امنيـت، اسـتقلال،     مؤلفهدر همه كشورهاي پيشرفته دنيا در كنار اصلاً  است.
هـاي منـافع ملـي محسـوب      مؤلفهتماميت ارضي، رفاه ملي و... حقوق بشر هم يكي از 

ه نازيباست اينكه برخي در كشورهاي خاورميانه همچنان بر اين توهمنـد  شود. اما چ مي
كه حقوق بشر در قالب منافع ملي به استفاده ابزاري نزديك است تـا اينكـه خـود يـك     

  اصل در منافع ملي باشد!؟
انجامـد و در چنـين وضـعي     مي self – righteousي به محور حاكمبا نبود منافع ملي، 

است. تاريخ منطقه ما نشـان داده كـه حاكمـان در خاورميانـه      تعريف حقوق بشر محال
به تعريـف مناسـبي بـراي حقـوق بشـر       گاه هيچبودن  self interestمنافع محور هستند و 

انـد   سـازي را پشـت سـر نهـاده     دولت ـ ملت  فرايندانجامد. حاكمان كشورهايي كه  نمي
هاي اصلي منافع ملـي   كي از پايهناچار به پيروي و وفادار ماندن به منافع ملي هستند و ي

منافع ملي منشور تصميم و رفتار حاكمان گـردد   هرگاهحقوق بشر است. به همين روي 
 آنگاه است كه حقوق بشر تعريف روشني خواهد يافت.

كمتر به ياد داريم كه منطقه ما روي جنگ و نزاع را نديـده باشـد.    ي:محور نزاع. 4
اي از وقـوع جنـگ در منطقـه     آيا در منطقه خاورميانـه نسـلي وجـود دارد كـه خـاطره     

، اسـرائيل اعـراب و  دار  دامنـه هـاي   جنـگ كـم   دسـت  خاورميانه را به ياد نداشته باشـد؟ 
روزه  33و كويـت، جنـگ   هاي فرسايشي مانند جنگ ايران و عراق، جنگ عـراق   جنگ
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ي داخلـي، فرصـت دوري از ميليتاريسـم و    هـا  درگيريروزه غزه و نيز  22لبنان، جنگ 
روي آوردن به يك تعريف از حقوق بشر را از منطقه ما و از مـردم ايـن منطقـه سـلب     

كرد كه حاكمان عـرب منطقـه    كرده است. به ياد دارم كه فواز جرجس در جايي نقل مي
شـود تـا توجـه     سبب مي اسرائيلهستند. زيرا  اسرائيلاضي به بقاي ي خود رها قلبدر 

افكار عمومي جهان اسلام و جهان عرب متوجه آن كشور شده و مردم از ياد ببرنـد كـه   
كنند. نزاع، جنگ، درگيري، بحران و تحريم براي كشـورهاي   چه ميآنها  باآنها  حاكمان

شـوند. در   محسـوب مـي  آنهـا   بقـاي  منطقه خاورميانه به مانند اكسيژن و انـرژي بـراي  
آيـد و از ايـن روي فرهنـگ     وضعيت نزاع، فراغت براي تعريف حقوق بشر پديد نمـي 

 گيرد. حقوق بشري شكل نمي

بـراي ادعـا و پيشـرفت دربـاره حقـوق بشـر بايـد انـدكي از          ي:سـتيز  سرمايه. 5
انسـيل لازم  هاي بومي بهره برد. بسياري از كشورها در اين زمينـه چـون فاقـد پت    سرمايه

آورند تا بتوانند تعريف حقـوق   سازي در جامعه روي مي سازي و بستر هستند به سرمايه
بشر را در جامعه خويش قابل پذيرش سازند. در اين زمينـه تـاريخ، هويـت، ادبيـات و     

برند تا هويت حقوق  آيند و گاه حتي در تاريخ دست مي ها به كمك كشورها مي اسطوره
ين سرمايه به خـود ببالنـد و راه حقـوق بشـر را در كشـور و ملـت       بشري بسازند و با ا

ي كنوني، ويتنام و تايلند اسـت و در گذشـته   ها سالخويش هموار سازند. نمونه آن در 
بعضـاً   باشند. چنين كشورهايي با اينكه ديرينـه تيـره و تـار و    فرانسه، بريتانيا و هلند مي

ي مثبت تـاريخ خـود بـراي    ها بخشگيري از  اند، تلاش كردند تا با بهره ي داشتهآور شرم
اي بسازند و آن شـق تاريـك را در حاشـيه قـرار دهنـد. بـا ايـن همـه،          خويش سرمايه

كه در دنيا مفيد و موفق است به خود نسبت  هرچهان در تلاشند تا باخترنشين كه درحالي
يا از كاه براي خود به مانند يك كوه سـرمايه بسـازند مـا در ايـن زمينـه ضـمن        )6(دهند

هاي ملـي   گذاريم. در منطقه ما بسياري از سرمايه غفلت، مجال و جولان را به آنان وا مي
گيرنـد و يـا يكسـره     يا مورد توجه قرار نميآنها  قوت و ارزش جهانيرغم  به و مذهبي
انيان و صفويه در موضـوع حقـوق بشـر دسـتاوردهاي     شوند. هخامنشيان، ساس انكار مي

هاي حقوق بشري فراواني  اند. در اسلام چه در آيين تسنن و چه تشيع رگه بزرگي داشته
اند. بدتر اينكه گاه از مغفول ماندن نيز گذر كرده و راه سـتيز   وجود دارد كه مغفول مانده
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دارم و داريم كه چگونه طالبـان بـا   هاي بومي را نيز در پيش گرفتيم. به ياد  با آن سرمايه
يي مرمـوز و پنهـان چـه    هـا  دسـت هاي ملت مظلوم افغانستان ستيز و ستم كـرد.   سرمايه
اند و به ناروا  اي براي محو ميراث مسلمانان و ايرانيان در سر داشته هاي اهريمنانه انديشه

و وهـابيون بـا   ها رفـت   اند. بر عراق پس از جنگ چه به آنان دشنام و تهمت وارد آورده
هـا كـه    هاي رسول اكرم و ائمه اطهـار در سـعودي چـه    عظمت و افتخار اسلام و يادمان

نكردند. وضعيت در بخشي از تاريخ مصر نيز جز اين نبود. در چنين جولانگاهي مجـال  
ها، ادبيات و فرهنگ حقوق بشري در منطقه محـال   تعريف به حقوق بشر و يافتن ريشه

  شود. مي
ي علمي و اخلاقي، صـراحت و يكرويـي بـا    ها ارزشجايگزيني  قي:. افول اخلا6

چاكري در برابر قدرت و غرور و ستم در برابر زيردست و نيـز حـرص و طمـع بـراي     
شـود  ارائه  شوند تا اگر تعريفي هم از حقوق بشر بيشتر ثروت سبب مي هرچهاندوختن 

حقـوق مـدني، سياسـي،     تنها در لوح محفوظ باقي بماند. اين امر به عدم مقاومت براي
افتند كه بـه   شود و همگان به تكاپو مي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در منطقه منجر مي

تـوان گفـت    ميجرئت  مانند ديگران اين چنين كنند تا باقي بمانند. اين راز بقا است. به
 در بسياري از كشورهاي منطقه خاورميانه افراد به دليل افول اخلاقي، حقوق بشـر را بـا  

كنند و به همين روي مصاديقي مانند: باند،  توجه به منافع و موقعيت خويش تعريف مي
كاسه و.... جاي مصـاديق مـدني ماننـد همبسـتگي، مقاومـت،       محفل، تيم، گروهك، هم

تـوان   اند. در چنين وضعيتي آيا مـي  انجمن، حزب، كانون، سازمان و مانند اينها را گرفته
هنگ حقوق بشري داشت؟ با نبـود مصـاديق مـدني هماننـد     مندي از يك فر اميد به بهره

تـوان حقـوق بشـر را     و مانند اينها آنگـاه چگونـه مـي    نامه اساسحزب، كانون، منشور، 
 تعريف كرد؟

جهل است. دير فهمـي حقـوق    ها انسانين دشمن تر بزرگ . آموزش و پژوهش:7
رد. بـراي مثـال   داآنهـا   بشر در بسياري از كشـورها ريشـه در نـاداني و عـدم آمـوزش     

طرفداران يا حاميان حقوق بشر در چين يا در عربستان سعودي، پيش از هر چيز بايستي 
مندي از حقـوق بشـر    نخست مردمان اين كشورها را نسبت به سودمندي حقوق و بهره

متقاعد كنند و سپس بايد با حاكمان و نخبگان اين دو كشور به منظور توجه بـه حقـوق   
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كنند. براي بسياري از شهروندان حتي نخبگـان خاورميانـه حقـوق     ووگ آنها گفت بشر با
گيري در تدبير منزل، ورزش، قضاوت و  ي، تصميمأزنان و كودكان چون كار، بيكاري، ر

، ها مجازاتغيره كودكانه و خنده دارند. براي بسياري از شهروندان خاورميانه كاستن از 
يي چون تازيانه، قطع دسـت، شمشـير   ها مجازاتناديده گرفتن مجازات مرگ و يا محو 

قابـل پـذيرش نيسـت. اگـر در يكـي از      اصـلاً   و ماننـد اينهـا   ملأعـام  زدن، مجازات در
 فـوج  فـوج اجرا شود  ملأعام كشورهاي خاورميانه اعلام شود كه قرار است مجازاتي در

انشـگاهيان  ها حتي د آيند. بسياري از آدم افراد براي تماشاي صحنه مجازات گرد هم مي
 غمند و بدتر اينكه گاه رنج ديگران حتي دوستان آنان در خاورميانه از محنت ديگران بي

توان در انتظار نهادينه  شود. در چنين وضعيتي چگونه مي خشنودي آنان نيز ميساز  سبب
ها نيازمند آموزش و به ويژه تربيت هستند. چنين است كه در  شدن حقوق بشر بود؟ آدم

. خاورميانـه  »و يعلمهـم الكتـاب و الحكمـه   «شـود:   مي تأكيدبر اين موضوع قرآن كريم 
نيازمند يك آموزش جدي براي تحول فكري، شخصيتي، رواني و فرهنگـي بـه منظـور    
دستيابي به يك تعريف يگانه، ارزشمند و جهاني از حقوق بشر است. در اين زمينه هـر  

هـا بـه    هستند. آموزش و تربيت تودهها و نخبگان نيازمند آموزش و تربيت  دو قشر توده
از جهل و رفع فقر فكري آنهاست تا بداننـد سـودمندي حقـوق    آنها  منظور خارج كردن

حقوق بشر در راستاي كرامت انساني اسـت. وانگهـي    كارگيري بهبشر چيست و چرايي 
اسـت تـا   آنهـا   تربيت و بازآموزي نخبگان به منظور تحول شخصيتي، رواني و فرهنگي

  تصحيح شود.آنها  ناقضات رفتاري و فكريشايد ت

  ميان كنشهاي مفهومي
با مفاهيم ديگـر دارد. ايـن    (inter action)هايي  حقوق بشر به لحاظ مفهومي، ميان كنش

شود تا روشن بودن يا نبودن مفاهيمي كه رابطه ميان كنشي با حقوق  موضوع سبب مي
از شـماري از مفـاهيم بـه    بشر دارند مشخص شود. در واقع نبود يك تعريف روشـن  

ين مفاهيمي كه در تعامل ميان كنشـي بـا   تر مهمانجامد.  ابهام در تعريف حقوق بشر مي
حقوق بشر هسـتند عبارتنـد از: دموكراسـي، عـدالت، اخـلاق، انصـاف، دادگسـتري،        
 حاكميت، قانون، مسئوليت، استقلال مرجع قضايي و مانند اينها. در ذيل به شـماري از 
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با حقـوق بشـر در درجـه نخسـت اهميـت قـرار دارد       آنها  ارتباط ميان كنشيكه آنها 
  پردازيم: مي

شرط بروز حقوق بشر در عدالت نهفتـه اسـت. اگـر تعريـف عـدالت       . عدالت:1
كرامـت وي منجـر    برپايـه برگرفته از مكاتب انساني يا الهي در نهايت به رضايت انسان 

تحقق يافته است. در اين زمينـه، بسـياري   توان اميد داشت كه حقوق بشر  شود آنگاه مي
ان ليبرال مانند جـان راولـز و رابـرت دال موضـوع     پرداز نظريهان از جمله پرداز نظريهاز 

و بـر ايـن    )7(حقوق بشر و عدالت را در بستر دموكراسي سياسي مورد بحـث قـرار داده  
تي ناديـده  باورند كه ارتباط بين عدالت و دموكراسي و عدالت و حقـوق بشـر را نبايس ـ  

مكتب ليبرال دموكراسي، حقوق بشر هنگـامي   برپايهگويند زيرا  راست ميآنها  )8(گرفت.
هـاي مسـتحكمي داشـته باشـد.      دست يافتني است كه عدالت در يك نظام سياسي پايـه 

به ويژه شهروندان خاورميانه تعريـف مفهـوم حقـوق     نخبگانوانگهي، براي بسياري از 
هـا و   عدالت به ويژه عدالت معيشـتي قـرار دارد. اخـتلاف    بشر در ميان كنش با تعريف

هــاي مقــامي، ثروتــي، طبقــاتي و شخصــيتي در بســياري از كشــورهاي منطقــه  تفــاوت
را بـه موقعيـت، مقـام، ثـروت،      هريكاي عميق است كه نا خواسته  خاورميانه به اندازه

ه همـه  روحي ـخـواهي   عدالت كند. به همين روي، طبقه و شخصيت ديگري معترض مي
شود، حـال آنكـه بسـتر و بنيـاد آن بسـيار سسـت و        شهروندان و نخبگان خاورميانه مي

ماهيت و افق نگرش آن بسيار كوتاه است. در چنين فضاي حقيرانه و تيره و تاري كه از 
توان به تعريـف روشـني از حقـوق بشـر دل بسـت.       آيد نمي مفهوم عدالت به وجود مي

هايي تعريف كرد كه در حسرت زنـدگي   ست محدود آدمعدالت را بايستي فراتر از خوا
شود كه فلسفه  و دارندگي يا مقام و موقعيت ديگرانند. مفهوم عدالت هنگامي روشن مي

ها سعادت بشري (به باور مكاتب الهي)، يا كرامت بشري (بـه بـاور مكاتـب     زندگي آدم
 است. تر آسانليبرال) باشد. آنگاه تعريف حقوق بشر 

ي هنگامي پذيرفتني است كه به حقوق بشر منجر شود و سالار مردم :. دموكراسي2
حقوق بشر هنگامي انجام شدني است كه با ابزارهاي دموكراتيك صورت پـذيرد. نبـود   
تعريف مناسب از دموكراسي در بسـياري از كشـورهاي منطقـه خاورميانـه و برداشـت      

وكراسـي در خاورميانـه   نادرست از آن به يك ميان كنش نا مناسب از حقوق بشـر و دم 
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بـين حقـوق بشـر و دموكراسـي     «گويـد:   مي Eva Ermanانجاميده است. اين كه اوا ارمان 
حقوق بشر را بايـد  «شود  نكته درستي است ولي اينكه ادعا مي )9(»همبستگي وجود دارد

ممكن اسـت ادعـاي نادرسـتي باشـد. در      )10(»با ابزارهاي دموكراتيك مشروعيت بخشيد
ي نارساسـت و هـم امكـان    سـالار  مـردم بسياري از كشورهاي خاورميانه، هـم تعريـف   

مشروعيت بخشيدن به حقوق بشر با ابزارهـاي دموكراتيـك فـراهم نيسـت. بـه بـاور و       
تأييـد   ي در خاورميانـه يعنـي  سـالار  مـردم ادعاي بسياري از پژوهشگران و انديشمندان، 

سـازي حقـوق بشـر بـا ابزارهـاي       مـردم و مشـروعيت  رأي  فرمان حاكمان با تصميم و
هاي كور. اين ميان  ها و تعصب ها، خرافه دموكراتيك يعني بقاي چند هزار ساله در سنت

ي و حقوق بشر بـه ابهـام در هـر دو مفهـوم در منطقـه مـا       سالار مردمكنش نادرست از 
اي بــوده كــه  ي بــه گونــهســالار مــردمدر تعريــف  بــاخترزمينانجاميــده اســت. ســنت 

ي تا آنجا اعتبار دارد كه منجر به نقض دو اصـل نگـردد: نخسـت، خواسـت     سالار مردم
ي در سـالار  مـردم تعامل حقوق بشر بـا  روي  بدينمردم و دوم عدم تعارض با ليبراليزم. 

يك تعامل پاسخگو، مترقي و پيش رونده در آن محيط است. اين موضوع به  باخترزمين
انجاميده است: نخست تفكيك قوا به عنوان يك اصل  باخترزميناورد كليدي در دو دست

آيـا در   )12(و دوم، تعامل دوسويه پارلمانتاريسم و حقوق بشـر.  )11(در تضمين حقوق بشر
چنين تعريف روشني از اين دو مفهوم ميان كنش وجـود  اصلاً  خاورميانه چنين تعامل و

اي از تعامـل   قه خاورميانه تعريف بومي يا ويژهدارد؟ آيا هيچ كشوري از كشورهاي منط
 داده است؟ارائه  و ميان كنشي دموكراسي و حقوق بشر در خاورميانه

هاي درسي دانشگاه از دانشجويانم پرسـيدم   چندين و چند بار در كلاس . قانون:3
حقوق را تعريف كنيد. بيشتر دانشـجويان حقـوق   اصلاً  شود؟ حقوق به انگليسي چه مي

دادنـد   مـي ارائـه   تعريفي كه از حقـوق آنها  .Rightsدادند تا  قرار مي Lawبرابر واژه  را در
هايي بود كـه افـراد    و الزامات و بايد و نبايد positive lawبيشتر برگرفته از حقوق وضعي 
همان تعريفي بود كه از قانون به معناي خـاص آن  آنها  بايد انجام دهند. در واقع تعريف

در بسياري از كشورهاي منطقه خاورميانه وجود دارد. بـراي آنـان بـا آنكـه دانشـجويان      
الملل، علوم سياسـي و   الملل، روابط بين تحصيلات تكميلي در مقطع دكتراي حقوق بين

و  Lawتمـايز بـين    الملل بودند هاي علوم سياسي و روابط بين كارشناسي ارشد در رشته
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Rights  بسيار دشوار بود. حال آنكه در دوران باستان در يونان، ارسطو هنگامي كه مفهوم
nomos 13(داد اين مفهوم همـراه بـا حقـوق طبيعـي بـود.      يا قانون را مورد توجه قرار مي( 

و نيـز   Dutiesضعف در تعريف انسـاني از قـانون، خلـط قـانون بـا تكليـف و وظـايف        
هوم قانون به معني حفظ نظام سياسي به شدت بر مفهـوم حقـوق بشـر در    برجستگي مف

خويش قرار داده اسـت. بـدتر   تأثير  منطقه ما سايه افكنده و تعريف حقوق بشر را تحت
اينكه گاه قانون در شماري از كشورهاي خاورميانه بـراي بقـاي نظـام سياسـي تعريـف      

ن قانون و حقوق بشـر در منطقـه   شود تا تضمين حقوق شهروندان. در واقع كنش ميا مي
 ما از جنس يكديگر نبوده و منفي است.

ترين تعريف از حاكميت در خاورميانه وجـود دارد.   بدترين و بد فهم . حاكميت:4
نه تنها كارشناسان و سياستمداران بلكه دانشگاهيان خاورميانه و حتي ديگـر كشـورهاي   

حاكميت و حقوق بشر از نوع ضد و  انديشند كه تعامل و كنش ميان ميگونه  اين جنوب
تر شـود دايـره حقـوق بشـر      دايره حاكميت گسترده هرچهنقيض است. به اين معني كه 

ترين پديده ميان كنشي از حاكميت و حقـوق بشـر اسـت.     شود. اين نادرست مي تر تنگ
را  Sovereigntyژان بدن و بسياري ديگر از دانشمندان علم سياست هنگامي كه حاكميت 

مندي از اقتدار، پاسداري از مرزها  كردند اصولي مانند اعمال نظم، قانون، بهره يف ميتعر
و استقلال را مد نظر داشتند. آيا اين اصول در تعارض با حقوق بشرند؟ امـروزه برخـي   
افراد در كشورهاي جنوب و شـمار انـدكي در شـمال حاكميـت را بـه معنـاي تنـاقض        

گيرند. اين يك تعريـف   راد و حقوق بشر در نظر ميفرامانروايان و حكومت با حقوق اف
در كشـورهاي شـمال اسـاس و جـوهره حاكميـت      اصـولاً   نادرست از حاكميت است.

 گـاه  هيچبرگرفته از خواست و اراده مردم و اصول ياد شده در بالا است. به همين روي، 
يـا   امريكـا شنيده نشده كه حاكميت در سوييس يـا   گاه هيچگفت ـ   تأكيدـ و بايستي با 

هلند به خاطر وسعت حقوق بشر در ايـن كشـورها آسـيب ديـده يـا محـدود شـود يـا         
  حاكميت اين كشورها ضعيف گردد.

مشكل كشورهاي جنوب در اين است كه آنان از حاكميت واقعي به معناي علمـي  
تر شـود حاكميـت در چنـين     كه حقوق بشر گسترده هرچهاند. به همين روي  بهره آن بي

. كـنش ميـان حاكميـت و    بـرعكس  طـور  همـين شود و  يا ضعيف مي تر تنگكشورهايي 
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حقوق بشر در خاورميانه به اشتباه در تعارض و تناقض با يكديگر است. اين موضوع به 
دليل تعريف نادرست از حاكميت است كه بر دايره گستردگي حقوق بشر نيز اثر منفـي  

 گذارد. مي

، مـدير،  رئـيس در ادبيات ما بيشـتر بـا    »مسئول«مفهوم و معناي واژه  . مسئوليت:5
شود. براي نخستين بار  و فرد داراي قدرت گره خورده و تعريف و تبيين مي گير تصميم

خورشيدي بود كه يكي از همكاران متعهد و متخصص در حوزه نوسازي  1371به سال 
كـرد.  قرار گرفته براي مـن تعريـف   سؤال  و فرد موردسؤال  سياسي آن را از زاويه واژه

ن علي امنؤو نيز جمله امير م »كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته«واقعيت آن است كه 
براي شهروندان و حاكمان منطقه ما جا نيافتـاده اسـت. خـود     »فاسئلوني فانا فيكم«(ع): 

كنند تـا مسـئوليت پـذيري و     ها بر آنان فرمانروايي مي مسئولان نيز به واسطه ناداني توده
كننـد و خـود را    دتر اينكه برخي نيز در كشورهاي خاورميانه فرعوني ميمسئول بودن. ب

دانند. به راسـتي كـه امـروزه در خاورميانـه شـمار       حتي در برابر پروردگار پاسخگو نمي
بـا  ». خدا من هستم، قانون من هسـتم «گفت:  ها بسيار فراوان شده كه مي لويي چهاردهم

 ويكـم  بيسـت كرد و امروز قرن  ميارائه  انزدهماين تفاوت كه او اين ادعاها را در قرن ش
است. كنش ميان مسئوليت و حقوق بشر از اين پيش زمينه نادرست مفهومي و ابهـام در  

برد. اين موضوع سبب شده است تا نتوانيم تعامل مناسبي ميـان حقـوق    تعريف رنج مي
كـي از  امـروزه فـرد هـم بـه عنـوان ي      كـه  درحـالي بشر و اصل مسئوليت برقـرار كنـيم.   

الملل بـه عنـوان    الملل و هم داراي مسئوليت فردي در حقوق بين موضوعات حقوق بين
الملل نوين مورد بررسي و مطالعه است ولي اصـل مسـئوليت    يكي از اصول حقوق بين

در خاورميانه به شدت مبهم و ناشناخته است. بـراي بسـياري از شـهروندان و حاكمـان     
سـودان از سـوي ديـوان كيفـري      رئـيس جمهـور  كشورهاي خاورميانه حكم بازداشت 

المللي عجيب و پذيرفتني نبود. حال آنكه امروزه به واسـطه تعريـف موسـع از واژه     بين
ين نقـض اصـول حقـوق بشـر     تـر  كوچـك ساي كشورها هم بايـد از  ؤمسئوليت حتي ر

  )14(اجتناب كنند.
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  دستاورد
حقوق بشر در خاورميانه دست يافتني است اگر تعريف آن را بـدانيم. حقـوق بشـر در    

ي تقويت و تضعيف آن را بشناسيم. اگر رفتارها و ها مصداقخاورميانه شيرين است اگر 
تعريف درست آن قرار گيرد و اگـر  تأثير  باورهاي نخبگان و شهروندان خاورميانه تحت

اي برقرار شـود، حقـوق بشـر در     يف ديگر مفاهيم پايهميان كنش مناسبي ميان آن با تعر
المللي  اينكه استانداردهاي حقوق بشر در روابط بينرغم  به شود. خاورميانه قابل فهم مي

هـاي   گـره سـاز   سبب هاي مفهومي حقوق بشر ولي امروز روز ناشناخته )15(اند تثبيت شده
به شـكل نيـافتن قراردادهـا،     اند. همين امر كوري در تحول حقوق بشر در منطقه ما شده

معاهده و كنوانسيون و نيز نهاد، ديوان و دادگاه در منطقه ما انجاميده است. امروز مـا از  
بـريم. همچنـين    اي در منطقه رنج مـي  حقوق بشري خاورميانهمؤثر  نبود يك كنوانسيون

منـدي   نبود نهادهاي قضايي يا پيگير در زمينه نقض حقوق بشر بسيار شفاف است. بهره
حقوق بشري و يك دادگاه يا ديـوان حقـوق بشـري بـراي پيگيـري      مؤثر  از كنوانسيون

ي هـا  ابهـام هاي شهروندان منطقه نهفته در تعريف، فرهنگ، ميان كـنش و رفـع    خواسته
  شناختي حقوق بشر است.

در زمينه دادگاه اروپايي حقوق بشـر برگرفتـه از كنوانسـيون     باخترزميناگر الگوي 
ي هـا  ارزشي آن را در تعارض فرهنگـي بـا منطقـه و    ها پروتكلق بشر و اروپايي حقو

يي حقوق بشـر چـه   افريقايي حقوق بشر و دادگاه امريكاخود بدانيم در برابر دادگاه بين 
اند الگوهاي خوبي  ي لاتين و مركزي توانستهامريكاو  كم افريقا دست توانيم بگوييم؟ مي

كننــد. ايــن دو الگــو خــود پاســخگوي ارائــه  در ايــن زمينــه بــراي كشــورهاي جنــوب
زيـرا دو منطقـه    )16(گرايان حقوق بشري هسـتند.  شمول جهانگرايان و  ي نسبيها تعارض

و  شـمول  جهـان اند الگـويي   ياد شده با تعريف ويژه و بومي خود از حقوق بشر توانسته
بشـر   بر نسـل دوم و سـوم حقـوق    افريقاكنند. ارائه  هم پوشان با فرهنگ بومي خويش

استعمار و استثمار را مورد توجـه   هرگونهدر رهايي از  ها ملتو حقوق مردمان و  تأكيد
 noyauترين دايره براي حقوق بنيادين بشر  ي لاتين و مركزي نيز گستردهامريكاقرار داد. 

dur  در زمينـه حقـوق   مـؤثر   ييامريكايي و دادگاه بين امريكارا تعريف و كميسيون بين
  ورده است.بشر را پديد آ
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باشد براي  ها دولتامروزه بايد يك مسئوليت جهاني كه شامل همه  اينها، اضافه بر
المللي  تعريف و مسئوليت در برابر حقوق بشر شكل گيرد. اين نكته اكنون در جامعه بين

در حال تقويت و گسترش است. تعريف حقوق بشـر اكنـون از سـوي محـاكم كيفـري      
در قالـب   ad hocالمللـي و محـاكم كيفـري موقـت يـا       ندايمي مانند ديـوان كيفـري بـي   

اين امر بـه حاكميـت يـك سلسـله      )17(تصميمات حقوقي و قانوني در حال انجام است.
حقوق مدني بر  علاوه اي كه در تعريف حقوق بشر مفاهيم جهاني انجاميده است به گونه

و حـق  و سياسي و نيز حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و حقـوق محـيط زيسـت    
و بـه   )18(صلح و توسعه، حريم خصوصي افراد، اطلاعات شخصي افـراد، خيـر عمـومي   

و سودمند باشد بايستي مـورد احتـرام   مؤثر  تواند براي افراد مي هر آنچهويژه خانواده و 
قرار گيرند. خاورميانه در اين زمينه با ديگران بسيار فاصله دارد. بدين روي، در تعريـف  

مسئوليت جهاني هستيم كه بايد دربرگيرنده مسـئوليت در امـور    حقوق بشر نيازمند يك
از حقوق پيش  سوءاستفادهاخلاقي، سياسي و در بيشتر موارد حقوقي باشد تا جنايت يا 

  )19(نيايد.
الملـل و   هاي روابط بين قاعدتا بايد دانشگاه و دانشگاهيان به ويژه متخصصين رشته

وزش و مطالعـه حقـوق بشـر بـه گسـترش و      ان آم ـاندركار دستالملل و نيز  حقوق بين
حال آنكه در خاورميانـه دانشـگاه    )20(نهادينه شدن حقوق بشر در يك كشور كمك كنند.

ي كشورهاي خاورميانـه  ها دانشگاهخود از موانع جدي حقوق بشر است. در بسياري از 
نگاه دانشگاهيان به حقوق بشر بيشتر يك نگـاه ابـزاري اسـت. وانگهـي در خـود ايـن       

الملل، حقوق عمـومي و   الملل، حقوق بين هايي مانند روابط بين حتي در رشته ها نشگاهدا
علوم سياسي چه در مقطع كارشناسي، چه كارشناسي ارشد و چه دكتري درسي بـه نـام   

هـاي دروس اصـلي    شود و اگر هم در دروس اختيـاري و برنامـه   حقوق بشر يافت نمي
در جايي كه در خاورميانه به چنيني  اين ا نگاهشود. ب وجود داشته باشد جدي گرفته نمي

تـوان داشـت.    تعريف و تبيين از حقوق بشر ميارائه  گويند چه اميدي به آن دانشگاه مي
بايد گفت كه دانشجويان در خاورميانـه در حـوزه تعريـف، شـناخت و فهـم      جرئت  به

اند. ايـن   پيشي گرفتهآنها  حقوق بشر از دانشگاه و استادان خود به مراتب جلوترند و از
كنند و تعاريف مدني حقوق بشر در  يعني اينكه نهادهاي آموزشي نقش خود را ايفا نمي
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اند. ضمن اينكه آنـان كـه در سـنت بـاقي      جاهاي ديگري خارج از دانشگاه شكل گرفته
بسيار محدودتر و كمتر از دانشگاهيان به تعريف درست از حقوق بشـر  كم  دست ماندند

اي اصـولي و   ها و مذهب در خاورميانه به شيوه اند. به راستي اگر سنت ردهآسيب وارد ك
شد و ما گـواه آشـتي    در اين منطقه تعريف مي تر آسانداشتند، حقوق بشر  طبيعي بقا مي

گفـت   كـه النعيمـي مـي   گونـه   آن انباخترنشـين ها با  اي حقوق بشر در فرهنگ خاورميانه
   بوديم. مي
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